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رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی صبـــح دیـــروز در دیـــدار هـــزاران نفـــر از 
»پیشکســـوتان دفـــاع مقـــدس و فعـــالان حوزه‌هـــای مختلـــف تبییـــن و 
روایتگری جنگ تحمیلی«، با تشـــریح ابعادی از عظمت دفاع مقدس 
و دســـتاوردهای ایســـتادن ملت ایران بر ســـکوی پیروزی آن رویارویی 
، حفظ تمامیت ارضی، آشـــکار شـــدن توانایی و ظرفیت عظیم  دشـــوار
ملت ایران، گســـترش مرزهای غیرجغرافیایی کشـــور و رشد و استحکام 
مفهوم و فرهنگ مقاومت در داخل و در جهان را از نتایج دفاع همگانی 
کید  ایرانیان در مقابل جبهه قلدران جهانی و صدام خبیث خواندند و تا
کردند: »شـــکوفایی اســـتعدادها و بروز قدرت و ابتکار جوانان کشور در 
دفاع مقدس، نشـــان داد جوانان همیشـــه قادرند همه مســـائل کشور را 

حل کنند.« مشروح بیانات ایشان را در ادامه می‌خوانید.

کرم که به بنده توفیق داد در این جلســـه‌ باشـــکوه  خداوند متعال را خیلی شـــا
و جامع و پرمعنا حضور پیدا کنم و تشـــکر می‌کنم از کســـانی که ترتیب این 
جلســـه را دادنـــد. همچنیـــن تشـــکر می‌کنم از بـــرادران و خواهرانی که در آغاز 
جلسه، در این یک ساعت و خرده‌ای برنامه اجرا کردند؛ تلاوت قرآن خوب، 
ـ برنامه‌ مداحی خیلی خوب؛ سخنران‌ها  ، هم آهنگ ـ ـ هم شعر سرودها عالی ـ
مطالـــب بســـیار خوبی را بیان کردند. تقریبـــا همه‌ آن چیزهایی که در دل ما و 
در ذهن ما در حول‌وحوش مسائل دفاع مقدس و ارتباطش با مردم است، در 
بیانات این خانم‌ها و آقایان بود؛ منتها خب احتیاج دارد تأمل بشـــود، تفکر 

بشود، راهکار پیدا بشود ان‌شاءالله.
آنچـــه بنـــده می‌خواهـــم عرض بکنم، این اســـت که واقعه‌ دفـــاع مقدس یک 
یخ کشـــور ماست. این مقطع را، این واقعه‌ مهم را  برهه‌ برجســـته و مهمی از تار
باید درست بشناسیم و آن را به اذهان نسل‌های بعدی معرفی کنیم. عقیده‌ 
گر نســـل‌های پی‌درپی ما، جوانب مهم و معنادار  راســـخ بنده این اســـت که ا
دفـــاع مقـــدس را بشناســـند و بدانند که در ایـــن واقعه‌ مهم چگونه ملت ایران 
ی برســـاند و در آنجا با قدرت و با سربلندی  توانســـت خود را به ســـکوی پیروز
بایســـتد، برای آنها در این شـــناخت درس‌های بزرگی وجود خواهد داشت؛ و 
کارهای بزرگی پیش خواهد رفت؛ این عقیده‌ راسخ بنده است. عظمت این 
واقعه را باید شناخت. خیلی کار شده؛ کتاب نوشته ‌شده، فیلم ساخته ‌شده، 
یاد است. ما  خاطرات‌گویی شـــده، لکن به‌نظر من جا برای کار هنوز بســـیار ز
کنون نتوانســـتیم جزئیات این تابلوی عظیم و پرنقش‌و‌نگار را بشناســـیم و  تا
یـــم، در هر تکه‌ آن،  گر نزدیک برو یـــم می‌بینیـــم، ]امـــا[ ا بشناســـانیم؛ از دور دار
آن‌قـــدر زیبایـــی، آن‌قدر ظرافت، آن‌قدر کارهای پرمغز و پرمعنا وجود دارد که 

انسان حیرت می‌کند؛ هر تکه‌اش این‌جور است و اینها باید معرفی بشود.
حالا البته بدیهی است که من قصد ندارم در این جلسه این هدف را عملی 
کنم؛ ممکن هم نیســـت؛ کار بزرگ گســـترده‌ همه‌جانبه‌ای اســـت، لکن یک 
جنبه‌هایی را می‌خواهم عرض کنم. ما می‌خواهیم عظمت این حادثه معلوم 
یه، از چند دیدگاه می‌شـــود مشـــاهده  بشـــود؛ عظمت این حادثه را از چند زاو
یـــه‌ آن چیزی اســـت که از آن دفاع می‌شـــد؛ چون بحث دفاع  کـــرد: یکـــی از زاو
یه  [ از این زاو گر مقـــدس اســـت؛ ]یعنـــی[ ما از چه دفاع می‌کردیم؛ ایـــن یک. ]ا
نگاه کنیم، بخش مهمی از عظمت این واقعه روشن خواهد شد. یکی از این 
یه است که این دفاع در مقابل چه کسی انجام می‌گرفت؛ چه کسی هجوم  زاو
یه‌ دیگری اســـت که  کرده بود که لازم بود دفاع صورت بگیرد؛ این هم یک زاو
یه‌ ســـوم این اســـت که این دفاع به‌وســـیله‌  به نظر من مهم اســـت. دیدگاه و زاو
چـــه کســـی انجام گرفت، دفاع‌کنندگان چه کســـانی‌ بودنـــد؛ این هم یک‌چیز 
بدیع و مهمی اســـت که من حالا بعدا دو ســـه‌جمله‌ای درباره‌ هرکدام عرض 
یه‌ چهارم این است که آثار و دستاوردهای این دفاع چه بود.  خواهم کرد. زاو
حـــالا مـــن ایـــن چهار جهت را ذکر کردم که البته از جهات دیگر هم می‌شـــود 
نگاه کرد. پس یکی اینکه بحث کنیم یعنی فکر کنیم، مطالعه کنیم که دفاع 
از چه انجام می‌گرفت؛ دوم اینکه دفاع در مقابل چه کسی انجام می‌گرفت؛ 
سوم اینکه دفاع به‌وسیله‌ چه کسانی انجام می‌گرفت؛ چهارم اینکه نتیجه‌ این 
دفاع چه شـــد. هرکدام از اینها به نظر من خیلی مهم اســـت؛ ]درباره‌[ هرکدام 

فکر کنیم، مطالعه کنیم خیلی مهم است.
اما اینکه »از چه چیزی دفاع می‌شـــد«. در دفاع مقدس از انقلاب اســـامی، 
ی اســـامی که محصول دفاع انقلاب اســـامی بـــود، و از تمامیت  از جمهـــور
ارضی کشور دفاع می‌شد؛ این سه عنوان مهمی بودند که دفاع از اینها انجام 
می‌گرفـــت. طـــرف مقابل به این ســـه چیز حمله کرده بـــود. البته هدف جبهه‌ 
اساســـی و مهم دشـــمن که حالا بعدا در آن بخش دوم شـــرح می‌دهم، مسئله‌ 
ــــ هدف آنها انقـــاب بود؛ آنها  ـ ایـــن هدف صدّام بود ـ تمامیـــت ارضـــی نبـــود ـ
می‌خواســـتند این انقلاب بی‌نظیر و کبیر و مهمی را که به برکت جانفشـــانی 
؟ برای  مـــردم در ایران اتفاق افتاده بود ســـرکوب کنند. چـــرا می‌گوییم بی‌نظیر
خاطـــر اینکـــه یک پدیده‌ای بود که نظیـــر آن پیش‌ازاین در انقلاب‌های بزرگ 
اتفـــاق نیفتـــاده بود؛ مردمی بود، دینی بود، اصیل و غیروابســـته بود، مربوط به 
یـــک ملـــت بود، عمومی بود؛ مثل کودتاها و مثل انقلاب‌های احزاب و مانند 
کم بر کشور را برطرف  آنها نبود. این انقلاب توانسته بود نظام وابسته و فاسد حا
کم کند؛  کند، برکنار کند و یک نظام جدید، یک‌سخن نو را در این کشور حا
ی، اسلامی یعنی دین:  ی یعنی مردم‌سالار ی اسلامی؛ جمهور ]یعنی[ جمهور
یخ، حکومت‌های دینی  ی دینی؛ حرف نویی بـــود در دنیا. در تار مردم‌ســـالار
ی در آن نبود؛ حکومت‌های مردم‌ســـالار  داشـــته‌ایم، ]ولی[ بحث مردم‌ســـالار
ـ داشـــته‌ایم، ]اما[ بحثی از دیـــن در آن نبود.  ی و اســـمی ـ ـــــ یـــا واقعـــی، یا صور
حکومتی و نظامی که در آن، دین و دنیا، دنیا و آخرت، مردم و خدا دخالت 
دارند و سازنده‌ آن هستند، یک چنین چیزی بی‌سابقه بود؛ این اتفاق افتاده 
ی اسلامی را از  بود، می‌خواستند این را منکوب کنند، مقهور کنند و جمهور
بین ببرند؛ هدف‌شان این بود. تا الان هم هدف همین است؛ تا الان هم ]به[ 
ی اســـامی  بهانه‌هـــای مختلفـــی وجود پیدا می‌کند، اما آنهایی که با جمهور
ی اسلامی« است،  طرفند، مقابلند، دشـــمنی می‌کنند، مساله‌شـــان »جمهور
مســـائل فرعی و حاشـــیه‌ای در درجه‌ بعد قرار دارند؛ مساله‌ اصلی این است؛ 

آن روز هم این بود.
یاده‌خواه و دور از همه‌ اصالت‌های بشری  البته در این بین، یک آدم خبیث، ز
و انسانی مثل صدام یک هدف دیگر هم داشت و آن اینکه درکنار نابود کردن 
ی اسلامی، تمامیت ارضی کشور را هم مورد تعرض و چپاول قرار بدهد  جمهور
و بخش‌های نفت‌خیز و ثروتمند کشـــور را بردارد و کشـــور را تجزیه کند؛ این 
هـــم بـــود، منتها اطراف دیگر قضیه به این خیلی اهمیت نمی‌دادند؛ مســـاله‌ 
اصلی‌شان آن بود. خب خیلی فرق می‌کند که یک جنگی برای جابه‌جایی 
یک بخشـــی از مرز بین دو کشـــور اتفاق بیفتد، یا یک جنگی برای نابود کردن 
آن چیزی که هویت یک ملت را تشکیل می‌دهد اتفاق بیفتد. جنگ در دنیا 
ی است، برای تصرف سرزمین است‌،  خیلی اتفاق می‌افتد، که جنگ‌های مرز
اما آن جنگی که بخواهد هویت یک ملت را، هســـتی یک کشـــور را، دستاورد 
جان‌فشـــانی یک ملت را ــ که انقلاب اســـامی اســـت ــ هدف قرار بدهد، با آن 
جنگ‌ها فرق دارد؛ این واقعه با آن وقایع فرق دارد. بنابراین آن چیزی که از آن 
دفاع می‌شد، این نقطه‌های اساسی و مهم بود؛ مساله فقط این نبود که حالا 
، عقب می‌رود یا جلو می‌آید و مرزهای جغرافیایی تغییر  یک قســـمتی از مرز
گر آن هم بود مهم بود، اما اهمیت این قابل‌مقایسه‌ با آن  پیدا می‌کند؛ البته ا

یه‌ آن چیزی که از آن دفاع می‌شد؛ موضوع دفاع. نیست. این از زاو
گر با این نگاه هم به قضیه  یه‌ دوم یعنی »مهاجم‌ها چه کسی بودند« ا اما آن زاو
نگاه کنیم، عظمت و اهمیت دفاع مقدس روشن خواهد شد. یک وقتی یک 
ی به یک کشور دیگری حمله می‌کند ــ یک اتحادی دو نفری، سه نفری،  کشور
دو دولت، دو قدرت به یک جایی حمله می‌کنند ــ یک وقت همه‌ دنیا به یک 
کشور حمله می‌کنند قضیه این بود. اینکه عرض می‌کنم مبالغه نیست؛ »همه‌ 

دنیـــا« هـــم که می‌گوییم، منظور مثلا فلان کشـــور دورافتاده‌ بی‌تاثیر در اوضاع 
عالم نیســـت؛ همه‌ قدرت‌های مطرح آن روز دنیا شـــدند یک جبهه و در این 

ی اسلامی و انقلاب اسلامی، سهیم شدند.  حمله‌ به ما، حمله‌ به جمهور
، بلوک شرق آن  پا، هر کدام یک جور ، کشورهای مختلف ارو آمریکا یک جور
. گفته می‌شد مشوق اصلی حمله‌ به ایران  ی یک جور روز به سرکردگی شورو
ـ که حالا البته در این زمینه‌ها اسنادی منتشر شده،  هم آمریکایی‌ها هستند ـ
]ولی[ بنده در این زمینه تحقیقی نکردم یا ندیدم اما گفته می‌شد رایج و شایع 
بود که مشوق اصلی حمله‌ صدام به ایران آمریکایی‌ها بودند ــ بعد هم در طول 
جنـــگ مهم‌تریـــن کمک را که کمک اطلاعاتی اســـت آمریکایی‌ها می‌کردند. 
آن روز مثـــل امـــروز نبود، اینقدر امکانات وجود نداشـــت، نقشـــه‌های هوایی 
به‌آسانی در اختیار آمریکایی‌ها بود؛ جایگاه و آرایش نیروهای ما را نقشه‌برداری 
می‌کردند به‌طور مداوم و پی‌در‌پی در اختیار آنها می‌گذاشـــتند؛ این مســـلم 
ـ به   ـ است که آمریکایی‌ها یک چنین کمکی می‌کردند؛ و شیوه‌های جنگ و
کتیک »راه‌کنش« را استعمال می‌کنند  تعبیر رایج دوستان که اخیرا به جای تا
کتیکی را، در اختیار صدام قرار می‌دادند. یا  ــ شیوه‌های راه‌کنشی را، یعنی تا
پایی‌ها؛ فرانسوی‌ها پیشرفته‌ترین تجهیزات هوایی را در اختیار عراق قرار  ارو
، ]هواپیماهای[ سوپر اتاندارد، موشک‌های اگزوسه؛  دادند؛ جنگنده‌های میراژ
اینها پیشرفته‌ترین تجهیزات آن روز دنیا بود که در اختیار صدام قرار دادند.
 آلمانی‌ها امکانات تهیه‌ تسلیحات شیمیایی را که این‌همه فاجعه در ایران و 
حتی در خود عراق، در حلبچه و مانند اینها به وجود آورد، در اختیار صدام 
قرار دادند و کمک کردند. حالا همین‌هایی که امروز مدعی همه‌ دنیا هستند 
ی سابق و کشورهایی  یک چنین جنایاتی از اینها ســـر زد. بلوک شـــرق، شـــورو
پای شرقی بودند از امکانات زمینی و هوایی هرچه می‌خواستند در  که در ارو
اختیار او گذاشتند؛ هرچه لازم داشت به او دادند. ]چون[ موشک‌گران بود، به 
این نتیجه رسیدند که توپخانه‌ قابل دسترسی به تهران به او بدهند و دادند؛ 
ی تجهیز کردند که بتواند با توپخانه تهران را بزند که  یعنی توپخانه‌اش را جور
ی توانستند برایش کردند.  یاد نباشد و ایجاد اختلال بکند. هر کار خرجش ز
عرب‌های منطقه‌ خودمان، کشـــورهای عربی، پول بی‌حســـاب در اختیارش 
پایی‌ وارد کردند  کشـــورهای[ ارو گذاشـــتند. تمام این چیزهایی را که اینها از ]
و خریدند، با پول دوســـتان عرب ما بود که در اختیارش گذاشـــتند؛ هم پول 
دادنـــد، هـــم مســـیر رفت‌و‌آمد. این منطقه‌ مرز قســـمت جنوبـــی خلیج‌فارس 
به‌طور دائم محل رفت‌و‌آمد کامیون‌ها و ماشـــین‌های ســـنگینی بود که ابزارها 
را می‌آوردند وارد عراق می‌کردند؛ یعنی همه کمک کردند؛ همه. مهاجم اینها 
بودند؛ ما چه؟ ما کمک‌کننده‌ای نداشـــتیم؛ حتی امکانات و تســـلیحاتی که 
حاضـــر بودیـــم پـــول بدهیم بخریم، فراهم نمی‌شـــد مگر به‌نـــدرت؛ چند مورد 
یادتر از متعـــارف و معمول و با زحمت  خیلـــی جزئـــی اتفـــاق افتاد که با پول ز
یاد یک جنســـی را از یک جایی توانســـتیم با مشـــکلات فراوانی بخریم و وارد  ز
ی  کنیم که مطلقا تاثیری در نابرابری جنگ نداشـــت که حالا مثلا یک مقدار

ی نبود.  این نابرابری را کم کند؛ این‌جور
خب در یک چنین نبردی، در یک چنین رویارویی‌ای ملت ایران توانست روی 
ی بایستد و با شکوه خودش را به دنیا نشان بدهد؛ عظمت این  سکوی پیروز
اســـت. در جهت ســـوم یعنی »دفاع‌کنندگان چه کسانی بودند«؛ این هم جزء 
چیزهای اســـتثنائی اســـت. خب ارتش بود، سپاه بود، نیروهای بسیج مردمی 
در قالب یگان‌های سپاه حضور داشتند؛ اینها کمابیش شبیه همان چیزی 
است که در دنیا هست، یعنی ظاهرش یگان‌های مسلحی هستند که حضور 
دارند؛ لکن مســـاله فقط این نبود؛ مســـاله این نبود. بله، ظاهر دفاع‌کننده‌ها، 
ظاهر ارتش و ظاهر ســـپاه، یا به شـــکل همین تنظیمات متعارف دنیا بود اما 
باطنش یک چیز دیگری بود؛ باطنش اصلا شباهت به لشکرکشی‌های دنیا 
ــ یک مرد الهی بود؛ یک عنصر  ـ امام بزرگوار نداشت. اولا فرمانده این مجموعه ـ
؛ که در کنار دانش و فکر و تجربه و پختگی از جهات مختلف ــ  الهی بی‌نظیر
ـ ]دارای[ آن روح زلال و صفای معنوی بود؛ لذا نفسش تاثیر  در کنار همه‌ اینها ـ
داشت. ]مثلا وقتی گفت[ پاوه باید نجات پیدا کند، بنده از خود مرحوم چمران 
شنیدم که گفت »به مجرد اینکه ساعت دو بعدازظهر پیام امام در رادیو منتشر 
ـ دفعتا  ؛ اطراف‌شان را گرفته بودند ـ ـ اینها در پاوه در محاصره بودند دیگر شد ـ
و همان به مجرد اینکه این پیام منتشر شد، ]درحالی‌که[ هنوز هیچ نیرویی 
نرسیده، شاید هنوز حرکت هم نکرده، ما دیدیم که اطراف‌مان باز شد.«؛ نفس 
این پیام، نفوذ این کلام ]اثر داشـــت[؛ این را بنده از خود چمران شـــنیدم؛ آن 
. ]یا وقتی گفت[ حصر آبادان باید شکسته بشود، بروبرگرد ندارد،  شهید عزیز
شکسته شد. در قضایای مختلف، ]مثلا[ در قضیه‌ سوسنگرد، و آن کشمکشی 
یم دفاع بکنیم یا نکنیم،  که در باب حمله‌ به سوسنگرد ]وجود داشت[، که برو
تی که وجود داشت، وقتی پیغام امام ــ به‌واسطه ــ رسید، مساله حل شد.  مشکلا
 فرمانده‌ای مثل او ]با آن[ نفوذ کلمه، با استفاده‌ از معنویت و صفا، با نفس گرم. 
بعـــد، صبغـــه‌ دینـــی دفاع مقدس؛ صبغـــه‌ دینی. وقتی صبغه‌ دینی هســـت، 
نتیجـــه ایـــن می‌شـــود کـــه این جوان با شـــوق شـــهادت حرکت می‌کنـــد ــ این 
ـ با شوق  زندگی‌]نامه[هایی، شـــرح‌حال‌هایی که نوشـــته شـــده‌اند را بخوانید ـ
ی شـــهادت راه می‌افتد؛ گریه میکرد برای اینکه برود جبهه،  شـــهادت و آرزو
به امید اینکه بتواند شهید بشود؛ نتیجه‌ صبغه‌ دینی این است. خانواده‌ها، 
پدرها، مادرها، همسرها راضی می‌شدند به اینکه این جوان برود جبهه، برای 
یارت کردم که مثلا یک فرزند  خدا. بنده مکرر مادران شـــهیدی را از نزدیک ز
گر ده فرزند هم داشتیم، حاضر  یا دو فرزندشـــان شـــهید شـــده بود، می‌گفتند ا
بودیم اینها شـــهید بشـــوند؛ راســـت می‌گفتند، واقعا می‌گفتند. حالا در همین 
نمایشـــگاه اینجـــا مـــواردی را بـــه ما نشـــان دادند کـــه ]خانمی[ مادر 9 شـــهید 
]بود[؛ شـــوخی اســـت؟ مادر 9 شـــهید، مادر هشـــت شـــهید؛ اصلا این قابل 
تصور اســـت؟ اما این اتفاق افتاد. خود من در کردســـتان دیدم خانواده‌ای را 
 ــ ]شـــهید   ــ آنچه الان به ذهنم می‌آید هفت نفر کـــه از یـــک خانـــواده هفـــت نفر
شـــدند. [ دفعـــه‌ اولـــی کـــه اینها را دیدم مادرشـــان هـــم زنده بود، پدرشـــان هم 
زنـــده بـــود؛ بعـــد البته پدر از دنیا رفته بود. هفت شـــهید از یـــک خانواده؛ این 
 جـــز عامـــل دینـــی چـــه می‌تواند باشـــد؟ عامل »دیـــن« مدافعان اینهـــا بودند. 
خطـــوط مقـــدم جبهه‌ ما، محراب عبادت بود. اینکه نیمه‌ شـــب یک جوانی، 
ـ یک گروهان یا یک گردانی بنشیند اشک بریزد،  ـ یا غیر فرمانده ـ یک فرمانده ـ
گریه کند، عبادت بکند، این نقلش یکی دو مورد یا ده مورد نیست؛ در همه‌ 
[ کجای دنیا، کدام  بخش‌های این جبهه، این وجود داشـــته. اصلا ]شـــما در
جنگ، کدام درگیری نظامی یک چنین وضعیتی را داشتید؟ شوق شهادت، 
ی شـــهادت و مانند اینها. بعد هم حضور  توســـل، توجه به خدای متعال، آرزو
عمومـــی ملـــت؛ یعنـــی جبهه‌ جنگ فقط منطقه‌ زدوخورد نبود، پشـــت جبهه 
؛ خب در دنیا پادگان‌ها محل  هـــم جبهـــه‌ جنگ بود. ]مثـــا[ محل تامین نیرو
یند؛ اینجا پادگان‌ها هم بودند، مســـجدها هم بودند، هیات‌ها هم  تامین نیرو
بودند، دانشـــگاه هم بود، حوزه هم بود، مدارس و دبیرســـتان‌ها هم بود؛ معلم 
سر کلاس جبهه می‌رفت، بچه‌ها دنبالش راه می‌افتادند و به جبهه می‌رفتند. 
یم، چقدر شهید  یم، چقدر شـــهید دانشـــجو دار چقدر شـــهید دانش‌آموز دار
یم! مساجد ما، منابر ما، گویندگان ما، همه در خدمت این حرکت  طلبه دار
عظیم قرار داشتند؛ یعنی جمع کثیری از اینها در خدمت این حرکت عظیم 

بودند. مدافعان اینها بودند. 
گون پشـــتیبانی، خانواده‌ها، زنـــان خانه‌دار و دیگران ]هم  در بخش‌هـــای گونا
بودند[. در قســـمت پشـــتیبانی از رزمندگان، شست‌وشوی لباس‌های خونی 
رزمندگان، حوض خون که کتابش نوشته شد و بنده هم یک وقتی اسم بردم؛ 
و از این قبیل، اصلا همه‌‌ ملت درگیر بودند. نمی‌گویم همه‌‌ آحاد ملت بودند 
گون اجتماعـــی این حرکت حضور  امـــا در ســـطح عموم مـــردم و لایه‌های گونا
داشت؛ مخصوص یک جمعی نبود که از پادگان‌ها راه بیفتند بروند بجنگند 
و برگردنـــد. عظمـــت یـــک حادثـــه را از این ناحیه خوب می‌شـــود فهمید؛ و از 

این قبیل. به نظر من در این بخش، به‌خصوص در این بخش سوم ده‌ها کار 
تبیینی و هنری می‌شود انجام داد؛ صرف ]نوشتن[ کتاب نیست. حالا البته 
اینجـــا بـــه مـــن گفتند که ظاهرا بر اســـاس این کتاب حـــوض خون دارند یک 
فیلمی می‌سازند؛ از این قبیل صدها کار هنری جذاب می‌شود انجام داد و 
ان‌شاءالله باید انجام بگیرد. تا حالا هم کارهایی انجام شده، باید اضافه بشود.

 ] گر  و اما از ناحیه‌‌ دستاوردها؛ دستاوردها دیگر یکی دو مورد نیست. حالا ]ا
انسان بخواهد وارد این مقوله بشود که دستاوردهای دفاع مقد‌س چه بود، یک 
کتاب ده‌ها جلدی خواهد شد. من دو سه نکته را فقط در این زمینه عرض 
می‌کنم. او‌ل اینکه تمامیت ارضی کشور حفظ شد که خب کار مهمی است. 
یعنی همه‌‌ دنیا پشت‌ســـر صدام جمع شـــدند برای اینکه این مرز را بشکنند، 
ک این کشور نرفت. این  هشت سال هم زور زدند، آخرش هم یک وجب از خا
چیز آســـانی نیســـت، چیز کوچکی نیست؛ خیلی مهم است. خب این حالا 

یک دستاورد، لکن دستاوردهای دیگر از این مهم‌تر است.
یک دســـتاورد این بود که ملت ایران عظمت توانایی‌های خودش را کشـــف 
کـــرد. شـــما الان ملاحظـــه کنید این خانم‌هـــا و آقایان جوانی کـــه آمدند اینجا 
، در  ، در مدیریت کشـــور صحبت کردند، دائم می‌گویند که ما در اداره‌‌ کشـــور
اقتصـــاد و ماننـــد اینها، شـــیوه‌های جنگ تحمیلـــی را و دفاع مقدس را به کار 
ببریم و اســـتفاده کنیم؛ این معنایش چیســـت؟ معنایش این اســـت که آنقدر 
در دفاع مقدس توانایی‌های ملت ایران در همان بخش آشکار شده که همه 
می‌خواهند در همه‌‌ بخش‌های مدیریت یک کشـــور و پیشـــرفت یک کشور و 
ی کنند؛ یعنی دفاع  اعتـــای یـــک کشـــور از آن برنامه‌ها تبعیت کنند و پیـــرو
مقـــد‌س یـــک تصویری در مقابـــل ملت ایران قرار داد کـــه ملت ایران خودش 
یخ و آنچه با ما عمل شـــده  را شـــناخت. آنچه به ما گفته شـــده بود در طول تار
، در دوران پهلوی، همیشه به ما تلقین شده  بود، ضد این بود؛ در دوران قاجار
بود که ما نمی‌توانیم، ما کســـی نیســـتیم، ما قابل نیستیم و قدرت‌های جهانی 
ی به ما یاد داده  ی زمین محو کنند؛ این‌جور می‌توانند با یک اشاره‌ ما را از رو
بودند. همیشه این‌جور به ما گفته بودند که باید از آنها یاد بگیریم، باید دنبال 
آنهـــا راه بیفتیـــم، بایـــد از آنهـــا بخواهیم. دفاع مقدس نشـــان داد که نه، همان 
کســـانی که رشـــته‌‌ حیات و امید بعضی‌ها به آنها وصل اســـت، همان‌ها همه‌ 
همدســـت می‌شـــوند، می‌آیند علیه یک ملت حرکت می‌کنند و هیچ غلطی 
نمی‌توانند بکنند؛ این را به ملت ایران نشان داد. یعنی ما ظرفیت خودمان را 
کشـــف کردیم. ما فهمیدیم یک جوانی مثل شـــهید حسن باقری مثلا -حالا از 
یم- بلند  یاد دار زنده‌ها اسم نمی‌خواهم بیاورم؛ در بین زنده‌ها هم از این قبیل ز
می‌شود می‌آید در میدان جنگ، در طول مدت کوتاهی تبدیل می‌شود به یک 
؛ به تعبیر رایج، استراتژیست دفاع و جنگ. این استعداد شوخی  راهبردساز
است؟ این استعداد کجا بود؟ شهید حسن باقری یک جوانی بود، خبرنگار یک 
ی اسلامی مقاله می‌نوشت. این استعداد  روزنامه‌ای بود؛ در ]روزنامه‌‌[ جمهور
یم؛ ]مثلا[  بروز پیدا کرد. هزاران مورد از این قبیل اســـتعدادها را ما ســـراغ دار
ی شط خروشان وحشی اروندرود، پل زدن و چندین  اســـتعداد ســـازندگی. رو
ی آن عبور دادن، این کار کوچکی اســـت؟  لشـــکر را زیر بمباران دشـــمن از رو
این کار شدنی‌ای بود؟ دشمن اصلا‌ باور نمی‌کرد چنین چیزی اتفاق بیفتد، 
امـــا اتفـــاق افتاد. این یک ظرفیت بود، این یک اســـتعداد بود؛ این پنهان بود، 
آشکار شد. این یکی از دستاوردهای مهم است. ما الان با اتکا‌ به آن کارهایی 
کـــه جوان‌هـــای ما آن روز در دفاع مقد‌س انجـــام دادند، می‌توانیم با اطمینان 
بگوییم امروز جوان‌های ما می‌توانند همه‌‌ مشـــکلات این کشـــور را حل کنند. 
بِ‌ الَاحوالِ‌ عُلِمُ جَواهِرُ الرّجِال« در دگرگونی‌های بزرگ 

ُّ
اینکه گفته‌اند »فی‌ تَقَل

گوهر انســـان‌ها شناخته می‌شود، این ]فقط[ مخصوص افراد نیست، جامعه 
هم همین‌جور اســـت؛ یک جامعه را در حوادث ســـخت و ســـنگین می‌شـــود 
شناخت. ما خودمان را نمی‌شناختیم، دیگران هم ما را نمی‌شناختند، دنیا 
هم ما را نمی‌شناخت؛ در دفاع مقدس، هم ما خودمان‌ خودمان را شناختیم 
و هم دیگران ما را شناختند؛ آنهایی که در دنیا صاحب ادعا بودند فهمیدند. 
ی کشـــور اســـت؛  یکی دیگر از دســـتاوردهای دفاع مقدس همین ایمن‌ســـاز
. یعنی دفاع مقدس، کشور را از تهاجم‌های نظامی محتمل  ی کشور ایمن‌ساز
ی میز است اما  یادی ایمن کرد. مدام گفتند حرکت نظامی هم رو تا حدود ز
گر چنانچه وارد این میدان  ی میـــز تکان نخورد؛ چون می‌دانســـتند کـــه ا از رو
بشوند، شروعش با آنهاست، پایانش با آنها نیست؛ این را دفاع مقد‌س نشان 
داد. این هم یکی از دستاوردها است. ایمان‌های عمیق و صادق، عزم‌های 
ی‌ها از ســـوی  قوی و راســـخ، هوشـــمندی جوانان ایرانی، قدرت ابتکار و نوآور
عناصر نظامی و غیر‌نظامی، ظرفیت غلبه‌‌ بر قلدرهای جهانی، اینها چیزهایی 
بود که در این دفاع مقد‌س از ملت ما و از رزمندگان ما آشکار شد و دیده شد. 
خب، خود ملت هم اینها را شناختند و طبعا وقتی ما شناختیم و فهمیدیم 
یاد خواهد شد  یاد خواهد شد، نشاط ما ز یم، امید ما ز که این توانایی‌ها را دار
و بیشـــتر در‌صدد اســـتفاده از ایـــن توانایی‌ها برخواهیم آمـــد. در میدان‌های 
دیگر هم می‌توانیم از اینها ]اســـتفاده کنیم[. این یکی از دســـتاوردهای مهم 

دفاع مقدس است.
یـــک دســـتاورد دیگـــر در دفـــاع مقـــدس این بود؛ دفـــاع مقدس مرزهـــای ما را 
گســـترش داد. منظورم مرزهای جغرافیایی نیســـت. ما دنبال آن هم نبودیم که 
، دنبال گســـترش  ، و نه امروز مرزهای جغرافیایی را گســـترش بدهیم؛ نه آن روز
مرز جغرافیایی نیستیم. مرزهای دیگر ما را گسترش داد. مثلا مرز »مقاومت« 
را گسترش داد؛ این یک نمونه است. امروز مفهوم مقاومت و عنصر مقاومت، 
یک عنصر جاافتاده است؛ در فلسطین مقاومت است، در منطقه‌‌ غرب آسیا، 
گون مقاومت اســـت، در عراق مقاومت اســـت، در ایران و  در کشـــورهای گونا
در جاهـــای مختلف مقاومت اســـت؛ این عنـــوان مقاومت را دفاع‌مقدس در 
دنیـــا مطـــرح کـــرد و پیش بـــرد و در خیلی از جاهای دنیا جا انداخت. شـــاید 
خـــود ماهـــا هـــم به ‌آســـانی بـــاور نکنیم که کارهـــای ملت ایران در کشـــورهای 
یم. بنده نمی‌خوام  دوردست تاثیر گذاشته؛ لکن تاثیر گذاشته، ما اطلاع دار
اسم کشورها را بیاورم؛ هم در منطقه‌‌ شرق ]یعنی[ منطقه‌‌ آسیا، هم در آفریقا، 
یادی از آنها  یـــکای لاتیـــن، خیلی از کارهای ملت ایران برای افراد ز هـــم در آمر
الگو شـــد؛ این گســـترش مرزها اســـت. مرز فکری ما و مرز معرفتی ما گســـترش 
پیدا کرد. این مهم‌ترین موفقیت یک ملت اســـت که بتواند فرهنگ خودش 
را، معارف خودش را، دانســـته‌ها و خواســـته‌های خودش را در دنیا گســـترش 
بدهد؛ این اتفاق عمدتا به وســـیله‌‌ دفاع مقدس افتاد؛ این هشـــت سال دفاع 

مقدس در این مورد معجزه کرد.
فرهنـــگ اتکا‌ به نفس را گســـترش داد. خـــب، می‌خواهیم ببینیم مقاومت که 
می‌گوییم، ]یعنی[ مقاومت در مقابل چه کســـی. منطقه‌‌ ما، این منطقه‌ غرب 
آسیا، به دلایل مختلف جزء مناطقی است که چشم‌های قدرت‌طلبان دنیا 
به آنجا دوخته اســـت؛ به خاطر منابعش، به خاطر موقعیت جغرافیایی‌ا‌ش، 
بـــه دلیل مرکز اســـام بودنش، به دلایل مختلف مـــورد توجه قدرت‌های بزرگ 
دنیـــا بوده و می‌خواســـتند دخالت کننـــد؛ الان هم می‌بینید، قدرت‌ها هر جا 
بتوانند ناخن‌شان را بند می‌کنند و دخالت می‌کنند؛ مقاومت در مقابل اینها؛ 
فرهنـــگ مقاومـــت در مقابل حضور قلدرانـــه‌‌ قدرت‌هایی که هیچ حقی برای 
حضور در این منطقه ندارند، گسترش پیدا کرده. اینکه شما می‌بینید مساله‌ 
یاد آمریکا و بعضی کشورهای دیگر را درمی‌آورد به  حضور ایران در منطقه فر
خاطر این است، معنایش این است؛ حضور ایران، دخالت ایران؛ در حالی 
یم، ]ولی[ حضـــور معنوی. دیگران در  یـــم. بله، حضور دار کـــه مـــا دخالتی ندار
یم اما حضور  خیلی از این کشورهای منطقه به طور رسمی پایگاه دارند؛ ما ندار
یـــاد آنها از این بلند  یم. حضور معنوی ما بیشـــتر از آنها اســـت؛ فر معنـــوی دار

است؛ این را دفاع مقدس به ما داد.
یکی از آثار دفاع مقدس، رشد و استحکام فکر مقاومت در داخل خود کشور 
است. عزیزان من! سی‌و‌چند‌سال از جنگ می‌گذرد، ما در این سی‌و‌چند‌سال 

خیلی تهاجم داشتیم، خیلی فتنه‌انگیزی داشتیم؛ در بخش‌های مختلف. 
خیلی‌هایش را آحاد مختلف مردم توجه نکردند لکن داشتیم؛ بعضی‌هایشان 
هم جلوی چشم همه بوده که شما در سال‌های مختلف مشاهده کردید. همه‌ 
کام ماند، چرا؟ چون ملت ایران فرهنگ  ایـــن فتنه‌هـــا در مقابل ملت ایران نـــا
مقاومت را در خود نهادینه کرده. این سی‌و‌چند سال نهادینه شدن فرهنگ 
مقاومت در کشـــور ناشـــی از مقاومت هشت‌ســـاله‌ دفاع مقدس است. دفاع 
مقـــدس بـــه گردن کشـــور ما حق حیـــات دارد. یک عده‌ای خدشـــه می‌کنند، 
یـــک عـــده‌ای شـــبهه می‌کنند، یک عـــده‌ای تحریف می‌کننـــد، یک عده‌ای 
یـــح می‌گویند؛ در مقابل اینها  دربـــاره‌ مســـائل مختلف دفاع مقدس دروغ صر
کســـانی کـــه می‌توانند تبیین کنند بایـــد تبیین کنند. عظمت جهاد مقدس و 
دفاع مقدس را بایســـتی ما روزبه‌روز بیشـــتر بیان کنیم، بگوییم، تبیین کنیم؛ 

این جزء وظایف است.
ی‌ای که دارد انجام می‌گیرد -که حالا گزارش بعضی‌هایش  این کارهای جار
یم،  را دادنـــد- خـــوب اســـت، ]ولی[ اینها باید صد برابر بشـــود؛ ما توانش را دار
یـــم. می‌توانیم کار هنری بکنیم، می‌توانیم  یم، اســـتعدادش را دار آدمـــش را دار
یم، می‌توانیـــم کتاب‌های خوب بنویســـیم، می‌توانیم  فیلم‌هـــای خوب بســـاز
یم؛ می‌توانیم؛ ]منتها[ در این کارهای هنری  کی از حوادث بساز رمان‌های حا
هـــدف را فرامـــوش نکنیم، هدف را گم نکنیـــم. گاهی اوقات کار هنری انجام 
می‌گیرد و نیت، کمک به این راه اســـت، اما آنچه اتفاق می‌افتد این نیســـت؛ 
این به‌خاطر آن است که در اثنای راه، تحیر و اضطراب فکری به‌وجود می‌آید 
و هدف فراموش می‌شود، گم می‌شود؛ باید مراقب این باشید. کارهای فراوان 
هنری باید انجام بگیرد؛ هر کسی به نحوی که توانایی دارد. این عرض امروز 

ما در مورد بحث دفاع مقدس بود.
منتها من یک جمله‌ای راجع‌به نیروهای مسلح می‌خواهم عرض بکنم که آن 
هم متناسب با همین امروز است. نیروهای مسلح ما در دوران جنگ خیلی 
زحمت کشیدند، خیلی تلاش کردند و واقعا فداکاری‌های بزرگی در بخش‌های 
 مختلف انجام گرفت. یک چند کلمه‌ای درباره‌ نیروهای مسلح ]عرض می‌کنم[.

اولا نیروهای مســـلح جزء نوامیس حتمی هر جامعه‌ای هســـتند؛ حضورشان، 
وجودشان جزء آن عناصر اصلی است که بدون آن، یک جامعه سرپا نمی‌ماند. 
ة،  عِیَّ اینکه کسی مثل امیرالمومنین )علیه‌السلام( می‌گوید: اَلجُنودُ حُصونُ الرَّ
حصن رعیتند ‌ــاین را امیرالمومنین می‌گوید؛ شوخی نیست‌ــ اَلجُنودُ حُصونُ 
ة، یعنی نیروهای مسلح ایمن‌ سازند. قدر نیروهای مسلح را باید دانست.  عِیَّ الرَّ
ی و لازم به‌حساب  عزت و شرف نیروهای مسلح را بایستی جزء مسائل ضرور
آورد. تکریم نیروهای مســـلح را باید بر خودمان لازم بدانیم. نیروهای مســـلح 
گر امنیت نباشـــد، علم  این‌جورنـــد: ایمـــن‌ ســـازند. امنیت همه‌چیز اســـت. ا
هم نیســـت، اقتصاد هم نیســـت، آرامش خاطر خانوادگی هم نیست، راحتی 
نیســـت. امنیت همه‌چیز یک کشـــور اســـت. نیروهای مسلح امنیت ‌سازند. 
باید به نیروهای مسلح از جهات مختلف رسیدگی کرد، حضورشان را مغتنم 
دانســـت، تلاش‌شـــان را ارج نهـــاد؛ چـــه آن کســـانی که این ایمنـــی را در مرزها 
به‌وجود می‌‌آورند، چه آنهایی که در داخل به‌وجود می‌آورند. بعضی، مرزها را 
نگـــه داشـــته‌اند که ناایمنی از بیرون مرزهـــا نیاید؛ بعضی اینها را که در داخل 
ناایمنی ایجاد می‌کنند، نگه داشـــته‌اند؛ اینها هم ارزشـــمندند. بایستی اینها 
ی این نقطه هم تکیه می‌کند. یکی از  را مورد توجه قرار داد. خب، دشـــمن رو
چیزهایی که دشمنان ما روی آن تکیه می‌کنند، خدشه‌ در ارزش‌های نیروهای 
مســـلح اســـت، یا خدشه‌ در شـــرافت و کرامت نیروهای مسلح است؛ با انواع 
و اقسام شیوه‌هایی که دارند، در این زمینه‌ها کار می‌کنند؛ باید مراقب بود.

بنده یک نکته‌‌ای خطاب به خود نیروهای مسلح دارم که این هم به‌نظر من 
خیلی مهم است؛ و آن این است که منطق قدرت در اسلام، منطق »استعلا« 
نیست. در نظام‌های مادی چرا، قدرت به معنای استعلا است. استعلا یعنی 
علو بر دیگران، خود را از دیگران برتر دانستن، خود را بر دیگران تحمیل کردن، 
تنـــه‌ خـــود را بر دوش دیگـــران انداختن، دیگران را تحقیر کردن؛ ]در نظام‌های 
مادی[ قدرت این اســـت؛ کســـی که قدرت پیدا کرد، اســـتعلا پیدا می‌کند. 
 فِرعَونَ عَلا 

َ
یکی از مفاهیم منفی در قرآن کریم همین مساله‌ استعلا است: اِنّ

فِی الَارض؛ این استعلا است. منطق قدرت در اسلام، استعلا نیست؛ یعنی 
هرچه قدرت شـــما بیشـــتر بشود، هرچه توانایی‌هایتان ‌ــچه توانایی‌های ذاتی 
خودتان، چه توانایی‌های قانونی‌تان‌ــ بالاتر برود، باید تواضع‌تان بیشتر باشد، 

انعطاف‌تان بیشتر باشد، توجه‌تان به خدا بیشتر باشد.
، شجاع، قدرتمند،  قضیه‌ مالک اشتر را شاید اغلب شما شنیده‌اید؛ مالک اشتر
رشید، فرمانده لشکر امیرالمومنین )علیه‌السلام(، دست قدرتمند امیرالمومنین 
‌ــمالک اشتر یک چنین کسی است‌ــ در کوفه می‌رفت ‌ــظاهرا این قضیه در کوفه 
بوده‌ــ یک پسر جوان یا نوجوانی او را نشناخت و شروع کرد مسخره کردن. حالا 
مثلا لابد پیراهنی، عمامه‌ای داشته جوری که مایه‌ مسخره‌ آن پسر قرار گرفته. یک 
خرده مسخره‌اش کرد، خندید؛ او چیزی نگفت و رفت. بعد که عبور کرد و رفت، 
یک نفری به این پسر گفت فهمیدی او که بود که تو مسخره‌اش کردی؟ گفت 
نه؛ گفت: او مالک اشتر است. پسر ترسید، گفت حالا این مالک اشتر که من 
این‌جور با او برخورد کردم، با من یا با خانواده‌ من چه خواهد کرد؟ گفت چه کار 
کنم؟ گفت برو از او عذرخواهی کن. پسر دنبال او راه افتاد که از او عذرخواهی 
[ صبر کرد،  کند؛ دید مالک اشتر رفت در مسجد و مشغول نماز شد؛ این ]پسر
نمازش که تمام شـــد، رفت جلو گفت که آقا ببخشـــید، من شـــما را نشـــناختم، 
ید. مالک اشتر گفت من  من بی‌احترامی کردم و مانند اینها و شما از من بگذر
آمدم مسجد، این دو رکعت نماز را خواندم برای اینکه برای تو دعا کنم. بالاخره 
کســـی یـــا جوانی کـــه یک چنین کار بی‌ادبانه‌ای می‌کند، احتیـــاج به دعا دارد، 
گفت:[ آمدم تا دعا کنم. این مالک اشـــتر ]اســـت[؛ ببینید.  باید دعایش کرد. ]

هرچه جایگاه نظامی شـــما و قدرت‌تان بالاتر باشـــد، بیشـــتر باشد، باید بیشتر 
تواضع کنید، بیشـــتر ترحم کنید. اقتدار با زبان خوش منافاتی ندارد؛ اقتدار با 
رفتار مهربانانه هیچ منافاتی ندارد. شنفتید این آقا گفت یک پسر جوانی در فتنه 
شـــرکت می‌کند، بعد زندان می‌رود، بعد مورد عفو قرار می‌گیرد، بعد ]از زندان[ 
، نه برای خاطر  بیـــرون می‌آیـــد. راهیان نور راه می‌افتـــد، او می‌آید جزء راهیان نور
]دیدن[ جبهه، برای خاطر گردش و می‌گوید می‌رویم یک دوری می‌زنیم، بعد 
آنجـــا ایـــن راوی چهار کلمه حرف می‌زند، او اشـــک می‌ریزد، هق‌‌‌هق می‌کند، 
[ خودش را می‌گوید. اقتدار منافات  کار می‌آید می‌گوید این نامردی بود؛ یعنی ]
ندارد با زبان نرم؛ با زبان نرم گاهی بیشـــتر و بهتر می‌شـــود خیلی از موفقیت‌ها 
را به‌دســـت آورد. البته یک جاهایی لازم اســـت انســـان جور دیگری عمل کند؛ 
هر جایی یک اقتضایی دارد. نیروهای مسلح کار خودشان را قدر بدانند، ارج 
بنهنـــد، اهمیـــت بدهند، افتخار کنند به کاری که انجـــام می‌دهند؛ مردم هم 

بایستی قدر اینها را بدانند.
و همـــه‌ مـــا بدانیـــم که تا در راه خدا و برای خدا کار می‌کنیم، حرکت می‌کنیم، 
حـــرف می‌زنیـــم، خـــدا به مـــا کمک خواهـــد کرد؛ ایـــن وعده‌ الهی اســـت: اِن 
گر نیت شـــما نصرت خدا   الَلُ مَـــن یَنصُرُه. ا

َ
یَنصُـــرَنّ

َ
تَنصُـــرُوا الَلَ یَنصُرکُـــم؛ وَ ل

است، بلاشک خدای متعال به شما کمک خواهد کرد؛ گاهی طریقه‌ کمک 
را خودمان می‌فهمیم، تشـــخیص می‌دهیم، گاهی هم نمی‌فهمیم، می‌بینیم 
کمک شدیم، می‌بینیم کار راه افتاد، کار پیش رفت؛ این کمک الهی است. 
نیت‌هـــا را خدایـــی کنیـــم. نیـــت خدایی هم به این معنا نیســـت که هر وقت 
بخواهیم یک حرکتی انجام بدهیم، همان جا مثلا فرض کنید بگوییم این کار 
را انجام می‌دهم برای رضای خدا؛ نه، همین که شما به مردم رحم می‌کنید، 
این نیت خدایی اســـت؛ همین که شـــما به کشور می‌خواهید خدمت کنید، 
این یک نیت خدایی است؛ همین که شما می‌خواهید یک کار هنری خلق 
کنید که چهار نفر را هدایت کند، این نیت خدایی اســـت. با نیت خدایی 

که وارد بشویم، خدای متعال هم کمک خواهد کرد.
والسلام علیکم و رحمه‌‌الله و برکاته

رهبر انقلاب روز گذشته در حسینیه امام خمینی
از ظرفیت نرم افزاری و سخت افزاری دفاع مقدس گفتند

در جنگ هم
 خودمان را 

شناختیم 
هم دنیا ما را

حاشیه‌نگاری دیدار پیشکسوتان
و فعالان دفاع مقدس و مقاومت با رهبر انقلاب

امتدادِ پرچم‌ها
سـاعت 6:45 می‌رسـم بـه خیابـان کشوردوسـت. ازدحـام جمعیـت از آنچـه 
ی سـر  تصـور می‌کـردم بیشـتر اسـت. آفتـاب تروتـازه‌ اول صبـح می‌تابـد رو
چندصدنفری که ایسـتاده‌اند در صف‌های ورودی حسـینیه‌ امام‌خمینی. 
امـروز دعوتیـم بـه »دیـدار پیشکسـوتان و فعـالان دفـاع مقـدس و مقاومـت بـا 

ی بـه مناسـبت فرارسـیدن هفتـه‌ دفـاع مقـدس.  رهبـر انقالب«؛ دیـدار
صـف یادگارهـای دوران دفـاع بـرای ورود بـه حسـینیه، طولانـی ا‌سـت. البتـه 
فقط رزمندگان پیشکسوت امروز اینجا نیستند. جمعی از فعالان گروه‌های 
جهـادی، مدافعـان سالمت در دوران همه‌گیـری کرونـا و البتـه هنرمنـدان و 
یان جهاد هم امروز میهمان رهبر انقلاب هستند. جایی گوشه‌کنار صف  راو
ورود، یک دسته‌ بزرگ از بچه‌هایی را می‌بینم که ظاهرا قرار است گروه سرود 
برنامـه‌ امـروز باشـند. بین‌شـان انـواع لباس‌هـای محلـی چشـمم را می‌گیـرد و 
ی لبـاس بلوچـی متوقـف می‌شـود. فاصلـه‌ زاهـدان  بیشـتر از همـه نگاهـم رو
. چـه ‌نیرویـی می‌توانـد یک جوان  تـا خرمشـهر را گـوگل می‌کنـم. 1626 کیلومتـر
بلـوچ را 1626 کیلومتـر از خانـه دور کنـد بـرای دفـاع از خانـه و زندگـی مردمـی 
؟ چـه ‌چیـزی جـز یـک »وحـدت ملـی« مبتنی‌بـر باورهـای  در اقلیمـی دیگـر

مشـترک؟ چـه ‌انگیـزه‌ای جـز دفـاع از یـک امـر »مقدس«؟

این، داستان ماست
سمفونی رنگارنگ لباس‌های محلی تا خود حسینیه جریان دارد. یک‌طرف 
کردها نشسته‌اند و یک‌طرف ترکمن‌ها و یک سمت دیگر بلوچ‌ها. چندنفر 
از علمـای اهـل سـنت را هـم جایـی در گوشـه‌ حسـینیه می‌بینـم. رنگ‌آمیـزی 
حسینیه البته فقط از لباس‌های محلی نیست. طراحی دکور هم متناسب 
کـت از درخت‌هـای نخـل جنـوب  بـا موضـوع دیـدار انجـام شـده. چنـد ما
درکنـار پارچه‌هایـی شـبیه آنچـه محیـط داخلـی سـنگرها در دوران جنـگ را 
می‌سـاخت و البتـه قاب‌هایـی از عملیات‌هـای باشـکوه مجاهـدان ایرانـی 
ی نبـل و الزهـرا و  در تمـام ایـن سـال‌ها؛ از فتح‌المبیـن و کربالی5 تـا آزادسـاز
جهاد مدافعان سلامت در روزهای همه‌گیری کرونا. گل دکور اما پرچم‌هایی 
مزیـن بـه نـام ائمـه و بـه رنـگ سـرخ و سـبز و مشـکی اسـت؛ پرچم‌هایـی کـه 
بخـش اصلـی دکـور پشت‌سـر رهبـر را سـاخته‌اند بـا دو تصویـر از روزهـای 
دفـاع مقـدس. یکـی تصویـر اعـزام رزمنده‌هـا بـه جبهـه و دیگـری تصویـر 
پرچم‌هـای به‌اهتـزار درآمـده‌ سـرخ »یاحسـین«؛ پرچم‌هایـی کـه امتدادشـان 
در دکـور حسـینیه نمایـان شـده و تمـام ایـن حال‌وهـوا را خلاصـه می‌کنـد. 
انـگار ایـن پرچم‌هـا از جایـی در میانـه‌ دهـه‌ 60 بـه امـروز فراخوانـده شـده‌اند تا 
ینت‌بخـش دیـدار فرمانـده و سـربازانش باشـند. ایـن، قصـه‌ ملتـی‌ اسـت کـه  ز
پرچـم »یـا حسـین« را نسل‌به‌نسـل می‌چرخانـد و بلنـد می‌کنـد. داسـتان مـا، 

 . داسـتان امتـداد پرچم‌هاسـت؛ از زمانـه‌ای بـه زمانـه‌ای دیگـر

هم‌نشینی با موسپیدکرده‌های جهاد
آیـه‌ نصب‌شـده بـر پیشـانی حسـینیه از آن آیه‌هایـی‌ اسـت کـه قنـد در دل 
آدم آب می‌کنـد: انـا فتحنـا لـک فتحـا مبینـا. هنـوز یکـی دوسـاعتی تـا شـروع 
رسمی مراسم مانده و حسینیه با سرعتی آرام و یکنواخت دارد پر می‌شود. 
ی صندلـی  کننـده‌ خانم‌هـا و آقایـان دقیقـا وسـط حسـینیه و روبـه‌رو مـرز جدا
آقاسـت و ایـن یعنـی تعـداد میهمان‌هـای خانـم دسـت‌کمی از آقایـان نـدارد. 
ردیف‌های اول را پیشکسوتان دفاع مقدس پرکرده‌اند؛ مردانی موسپیدکرده 
و استخوان‌خردکرده در میدان جهاد. گرم گرفته‌اند و گپ می‌زنند و تجدید 
خاطـره می‌کننـد. یـک نفـر بـا دقـت و وسواسـی کم‌نظیـر مشـغول نظم‌دادن به 
یـم و  کیـد می‌کنـد کـه حـدود 2500 نفـر میهمـان دار نشسـتن ماسـت. مـدام تا
ید که کسی پشت در  لطفا هیچ جای خالی میان خودتان و اطرافیان نگذار
نماند و همه در حسینیه جا شوند. با دقت عجیب و غریب این آقای ناظم 
از همین ابتدا و هنوز ظرفیت حسـینیه تکمیل ‌نشـده، فشـرده می‌نشـینیم. 
کثرا پیرمردهای چفیه‌به‌دوش گرفته‌اند؛ مردانی با سیمایی  دور و اطرافم را ا
نورانـی و اراده‌هایـی آهنیـن کـه حماسـه‌ دفـاع مقـدس را رقـم زدنـد و من جوان 
متولـد دهـه‌ بعـد از جنـگ، از نشسـتن در کنـار آنهـا و جـا بـاز کـردن بـرای آنهـا 

و لبخندزدن به آنها، غرق شـوق می‌شـوم. 
یـم. خبرنگارهـای صداوسـیما مشـغول  زمـان دار تـا شـروع دیـدار  هنـوز 
گزارش‌گرفتـن‌ هسـتند. تعـداد خبرنگارهـا و عکاس‌هـای خانـم در سـالن 
، حضـور »بیـژن نوبـاوه« اسـت؛  کـم نیسـت امـا اتفـاق ویـژه‌ تیـم رسـانه‌ای دیـدار
ی  خبرنگار کارکشته‌ روزهای دفاع مقدس بعد از سه‌دهه دوباره ردای خبرنگار
یـان دیـدار اهالـی دفـاع مقـدس بـا  پوشـیده و امـروز می‌خواهـد یکـی از راو
 ، رهبـر انقالب باشـد. نوبـاوه در کنـار یـک خبرنـگار جـوان و یـک فیلمبـردار
تیـم سـه‌نفره‌ای را تشـکیل داده‌انـد کـه بـه اعتبـار نوبـاوه بیـش از بقیـه‌ تیم‌هـای 
رسانه‌ای حاضر در حسینیه جدی گرفته می‌شوند و هیچ‌کس برای مصاحبه 
دست رد به سینه‌ آنها نمی‌زند. کم‌کم چند نفر از جانبازان هم وارد حسینیه 
می‌شـوند. آنهـا بـرای نشسـتن نیـاز بـه صندلـی ندارنـد و بـرای همیـن چندتـا از 
یلچـر ایـن جانبـازان جایـی بـاز شـود.  صندلی‌هـا را جابه‌جـا می‌کننـد تـا بـرای و

به رنگ هنر
ز  ا جمعـی  و  بسـیجی  و  زمنـده  ر از  اسـت.  متنـوع  میهمان‌هـا  ترکیـب 
فرمانده‌گردان‌هایـی کـه تـا امـروز توفیـق دیـدار آقـا را نداشـته‌اند در حسـینیه 
هسـت تـا پزشـک و پرسـتار و جهادگـر سالمت و خواننـده و کارگـردان و 
یـاد اسـت. خانـم تجـار را همـان  یسـنده. تعـداد اهالـی هنـر در دیـدار ز نو
اول می‌بینـم کـه می‌رونـد و گوشـه‌ای را بـرای نشسـتن انتخـاب می‌کننـد. 
کـه روایتـی از زندگـی شـهید صـدرزاده بـه  کتـاب »اسـم تـو مصطفاسـت« 
یتریـن  یـظ پروپیمانـی گرفتـه و در و قلـم ایشـان اسـت اخیـرا از رهبـری تقر
کتابفروشـی‌ها جایگاهـی پیـدا کـرده. اسـتاد مرتضـی سـرهنگی هـم هسـت؛ 
ی. آقـای قاسـمی‌پور را هـم  پـدر دوست‌داشـتنی نویسـندگان ادبیـات پایـدار
می‌بینم و البته هنرمندان جوان‌تری مثل میلاد عرفان‌پور و حسین حقیقی. 
ابراهیـم حاتمی‌کیـا هـم ردیـف اول را بـرای نشسـتن انتخـاب کـرده. آنچـه مـا 
امـروز از دوران دفـاع مقـدس می‌شناسـیم، عمدتـا حاصـل فکـر و هنـر همین 
چهره‌هایـی‌ اسـت کـه امـروز در صـف »پیشکسـوتان و فعـالان دفـاع مقـدس 

و مقاومـت« نشسـته‌اند. 
حضور سـرداران و فرماندهان نظامی هم در این دیدار پررنگ اسـت. اول از 
یادار شهرام ایرانی را می‌بینم؛ فرمانده باابهت و دوست‌داشتنی  همه ورود در
ی  یـخ نیـرو یـت پرافتخـار ناوگـروه 86، تار یایـی ارتـش کـه بـا مامور ی در نیـرو
یایـی ایـران را ورق زد. بقیـه‌ سـرداران هـم کم‌کـم می‌رسـند. برخـی مثـل  در
محسـن رضایـی و احمـد وحیـدی بـا لبـاس نظامـی آمده‌انـد و برخـی دیگـر 
. جمع پرتعدادی  یانیان با کت و شلوار مثل محمدباقر قالیباف و محمد رو
از مداحان هم می‌رسد. از میان‌شان هلالی و حیدر خمسه و میثم مطیعی 
و امیرعباسـی و حسـین سـازور و ابوذر روحی را می‌شناسـم. حسـین طاهری 
هم در جمع‌شان هست که خیلی زود جدا می‌شود و می‌رود جایی نزدیک 
تریبون تا معلوم شـود مداح امروز مراسـم اوسـت. شـعری آماده کرده با لحنی 
حماسی و رجزگونه که گوشواره‌اش این بیت است: »علم از دست علمدار 

«. خانم‌ها دقایق مانده به آغاز  / پرچم مالک و عمار نیفتد هرگز نیفتد هرگز
مراسـم را با شـعاردادن پر می‌کنند. 

جمهوری اسلامی ایران، حرم ماست
کـه از جنب‌وجـوش خبرنـگاران می‌فهمیـم  سـاعت نزدیـک 9ونیـم اسـت 
وقـت ورود آقـا و شـروع جلسـه اسـت. مـوج جمعیـت بـرای اسـتقبال از رهبـر 
انقالب بلنـد می‌شـود و ایـن وسـط فشـردگی صف‌هـا بـه شـدیدترین حالـت 
خـود می‌رسـد. بعضی‌هـا وسـط اسـتقبال از آقـا خودشـان را بـه صف‌هـای 
جلوتـر می‌رسـانند و همیـن اتفـاق، نشسـتن را بـرای دیگـران سـخت می‌کنـد. 
گیـر  یلوهـای کـف حسـینیه جا ی ز بـه هـر صورتـی کـه می‌شـود خودمـان را رو
می‌کنیـم و پـس از تالوت قـرآن، بـا حسـین طاهـری هم‌صـدا می‌شـویم و »یـا 
«گویـان، بـرای دشـمن رجـز می‌خوانیـم کـه »بـا هـر ذوقـی، بـا هـر  علـی، حیدر
رنگـی/ در راه عشـق و عقیـده یک‌دسـتیم«. طاهـری بعـد از ایـن هم‌خوانـی 
ی حسـینیه را چندبرابـر می‌کنـد.  خـودش هـم چندبیـت می‌خوانـد کـه انـرژ
بیت‌هـای مثنـوی او پرخروشـند و غرورآفریـن. خاصـه وقتـی می‌گویـد: »دیروز 
پدرها همه رفتند به میدان/ امروز پسـرها همه در خط شـهیدان« یا »موجیم 
ی اسالمی ایـران، حـرم ماسـت«. بیت  کـه آسـودگی مـا عـدم ماسـت/ جمهـور
ی دلکـش از روز ظهـور اسـت، غوغاسـت:  آخـرش هـم کـه یـک تصویرسـاز

»سـردار بـه همراهـی آن یـار می‌آیـد/‌ ای اهـل حـرم، میـر و علمـدار می‌آیـد«.

تکریم یک‌میلیون‌نفری
مجـری برنامـه خانـم فضه‌سـادات حسـینی اسـت. پشـت تریبـون مـی‌رود و 
می‌گویـد شـش سـخنران قـرار اسـت قبـل از صحبت‌هـای آقـا، دیدگاه‌هـای 
خودشـان را حـول موضوعـات مرتبـط بـا فرهنـگ دفـاع مقـدس بیـان کننـد. 
سـخنران اول خانـم دکتـر زهـرا برزگـر اسـت. یـک نخبـه‌ علمـی و از فرزنـدان 
شـهدا. کلیدواژه‌ی صحبت او »دولت حکمت‌بنیان« اسـت و از لزوم ورود 
حکمـت بـه عرصه‌هـای مختلـف حکمرانـی صحبـت می‌کنـد. نفـر بعـدی، 
دکتـر میثـم صالحـی بـا لحـن محـاوره‌ای برخـی از دغدغه‌هـای خود را مطرح 
می‌کند که عمدتا حول لزوم گسترش فرهنگ دفاع مقدس در میان مسئولان 
کشور است. سومین سخنران، خانم سمیه بروجردی، دختر شهید بروجردی 
قهرمان »غریب« دفاع مقدس است. خانم بروجردی هم با بیان نکاتی کلی 
لزوم حراست از سبک زندگی ایرانی-اسلامی را یادآور می‌شوند. بعد نوبت 
سـعید علامیـان اسـت. نویسـنده و روزنامه‌نـگار پیشکسـوت دفـاع مقـدس 
ی از  کـه بـا لحنـی صمیمـی و نگاهـی نازک‌بیـن در قالـب یـک بیـان اسـتعار
ایـن می‌گویـد کـه شـهدای انقالب اسالمی همچـون یـک جفـت چشـم بینـا، 
همیشـه شـاهد و ناظـر اعمـال مـا هسـتند. پنجمیـن نفـر خانـم دکتـر فرانـک 
جمشـیدی اسـت؛ پژوهشـگر حـوزه دفـاع مقـدس کـه از لـزوم آزاداندیشـی 
در مواجهـه بـا پژوهش‌هـای علمـی صحبـت می‌کنـد و یـک طـرح عملیاتـی 
کادمیـک ایـن پژوهش‌هـا دارد. آخریـن نفـر امـا حـال و هـوای  بـرای ارتقـای آ
یـان اردوهـای راهیـان نـور اسـت، بـا ذکـر  متفاوتـی دارد. حمیـد پارسـا کـه از راو
ی تعریـف می‌کنـد کـه  یـک خاطـره حـال جمـع را دگرگـون می‌کنـد. او از روز
ی راهیـان نـور بـرده‌ بـود  در اسـفندماه 1401 یـک کاروان دانشـجویی را بـه اردو
و آنجـا پسـری را می‌بینـد از میـان دهه‌هشـتادی‌ها کـه سـابقه‌ بازداشـت و 
یـان وقایـع سـال گذشـته را داشـته و تحـت تاثیـر روایـت‌  سـپس عفـو در جر
؛ از آنچـه در کـوران بلـوای سـال قبـل انجـام داده پشـیمان  یـان راهیـان نـور راو
شـده. چنـد دقیقـه بعـد، خاطـره‌ پارسـا در میـان سـخنرانی رهبـر انقلاب مورد 

ارجـاع ایشـان هـم قـرار می‌گیـرد. 
بعد از پایان شش سخنرانی، سردار کارگر گزارشی از روند تکریم پیشکسوتان 
کنـون حـدود  جهـاد و مقاومـت ارائـه می‌کنـد و می‌گویـد از سـال گذشـته تا
یـم قـرار گرفته‌انـد. ارائـه‌ آقای  یـک میلیـون نفـر از پیشکسـوتان جهـاد مـورد تکر

کارگـر کـه تمـام می‌شـود، همـه منتظـر صحبت‌هـای رهبـر انقلاب هسـتند. 

باشکوه، جامع و پرمعنا
آقـا در ابتـدای صحبـت ایـن جلسـه را »باشـکوه، جامـع و پرمعنـا« توصیـف 
کـرده و در ادامـه از »حفـظ تمامیـت ارضـی، آشـکار شـدن توانایـی و ظرفیـت 
کشـور و رشـد و  گسـترش مرزهـای غیـر جغرافیایـی  عظیـم ملـت ایـران، 
اسـتحکام مفهوم و فرهنگ مقاومت در داخل و در جهان« به‌عنوان برخی 
از دسـتاوردهای دفـاع مقـدس یـاد می‌کننـد. در ادامـه و بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه 
»همـه قدرت‌هـای مطـرح آن روز دنیـا یـک جبهـه شـدند و از حملـه صـدام 
بـه ملـت ایـران حمایـت کردنـد« ابعـادی از پیچیدگـی دوران دفـاع مقـدس 

را یـادآور می‌شـوند. 
کیـد رهبـر انقالب بـر لـزوم »روایت‌هـای هنرمندانـه« از دسـتاوردهای دفـاع  تا
مقـدس چندبـار در ایـن جلسـه تکـرار می‌شـود. حتـی یـک بـار ایشـان ارجـاع 
مسـتقیمی بـه کتـاب »حـوض خـون« می‌دهنـد و از اینکـه شـنیده‌اند قـرار 
اسـت از ایـن کتـاب یـک محصـول تصویـری تولیـد شـود ابـراز خرسـندی 
گـون دفـاع مقـدس »صدهـا کار  می‌کننـد. ایشـان معتقدنـد از جنبه‌هـای گونا
هنـری جـذاب می‌تـوان تولیـد کـرد« و ایـن، وظیفـه‌ی هنرمنـدان را در قبـال 
دفـاع مقـدس بیشـتر و سـنگین‌تر می‌کنـد. شـاید عصـاره‌ توصیفـات آقـا از 
دفـاع مقـدس را بشـود در ایـن جملـه‌ ایشـان خلاصـه کـرد کـه »دفـاع مقـدس 

حـق حیـات بـر کشـور مـا دارد.« 
بخش پایانی صحبت‌های رهبر انقلاب درباره‌ نیروهای مسـلح بود. ایشـان 
با اشاره به ضرورت تکریم نیروهای مسلح گفتند: »امنیت همه چیز جامعه 
گـر نباشـد، اقتصـاد و آرامـش‌ خاطـر هـم نیسـت؛ بنابرایـن  و کشـور اسـت و ا
بایـد از جهـات مختلـف بـه نیروهـای مسـلح رسـیدگی کـرد، حضورشـان را 
مغتنـم دانسـت و تالش آنهـا را ارج نهـاد.« ایشـان از نگاهـی دیگـر هـم بـه 
نیروهـای مسـلح نکتـه‌ای گفتنـد: »اقتـدار بـا رفتـار مهربـان و زبـان خـوش 
هیـچ منافاتـی نـدارد و قـدرت و توانایـی ذاتـی و قانونـی شـما هرچـه بیشـتر 
شـد، باید تواضع و انعطاف شـما هم نسـبت به مردم و توجه شـما به خدای 

متعـال نیـز بیشـتر شـود.« 

ما به جهاد بازمی‌گردیم
دیـدار اهالـی دفـاع مقـدس، از آن دیدارهـای شـیرین رهبـر انقالب اسـت. 
ی بـا عطـر خـوش خاطـرات گذشـته و یـادآور روزگار جهـاد باشـکوه  دیـدار
ملـت ایـران. دیـدار امسـال امـا نمی‌خواسـت متوقـف بـر دسـتاوردهای 
ی »امتـداد جهـاد« بـود. ملـت ایـران  ، راو کشـور در دهـه‌ 60 باشـد. ایـن دیـدار
ی« بخشـید؛ در  در سـال‌های دفـاع مقـدس معنـای تـازه‌ای بـه کلمـه‌ »پایـدار
ی خـود را امتـداد داد. گاهـی در مواجهـه بـا  روزگار پـس از جنـگ هـم پایـدار
تحریم‌هـای اقتصـادی، گاهـی در سـتیز بـا دشـمن تکفیـری و گاهـی در برابـر 
. »جهـاد« بـرای مـردم یـک مفهـوم همیشـگی  اپیدمـی یـک ویـروس‌ مرگبـار
یـخ انقالب اسالمی بارهـا به جهـاد بازگشـته‌ایم و هرجایـی  اسـت. مـا در تار
لازم باشـد، بـاز هـم بازمی‌گردیـم. و دیـدار صبـح چهارشـنبه‌ رهبـر انقالب بـا 
»پیشکسـوتان و فعـالان دفـاع مقـدس و مقاومـت« درواقـع یـک تجدیـد عهـد 
بـود؛ تجدیـد عهـد بـا واژه‌ مقـدس »جهـاد« و تجدیـد پیمـان بـا فرمانـده جهـاد 

یخـی یـک ملـت اهـل قیـام.  تار

محمدصالح سلطانی
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